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اگر شغل داشتم، قهرمان جهان می شدم

علـی بـا اینکـه چنـد روز دیگـر بیست وپنج سـالگی اش تمـام 

می شـود، بیکار اسـت. البته او همراه پدر و مادرش کشـاورزی 

می کنـد، فصـل زعفـران کـه می شـود، خانـواده چهارنفـره 

علیـزاده سر زمیـن کشـاورزی کارگـری می کننـد. پاک کردن 

گل زعفـران دیگـر کاری اسـت که آن هـا در انجامـش تخصص 

دارنـد و اواخر مهر هرسـال، یک ماهی سرشـان را گرم می کند.

اما کشـاورزی یـک کار فصلی اسـت و نمی  تـوان به عنوان یک 

درآمـد ثابـت رویش حسـاب کـرد. بزرگ تریـن آرزوی علی این 

اسـت کـه شـغلی داشـته باشـد و می گویـد: اگـر بـرای خـودم 

درآمـدی داشـته باشـم، قـول می دهـم قهرمان جهان شـوم.

علـی می گویـد: بـا اینکـه همه تلاشـم را کـردم تـا توانایـی ام را 

ثابـت کنـم، هیچ جا به من شـغل ندادنـد. خیلی به ایـن در و آن 

در زدم امـا هیـچ فایـده ای نداشـته اسـت. وقتـی از شرکت هـا 

و ارگان هـا دلیلـش را می پرسـم کـه چـرا درمیـان ایـن همـه 

کارگـر و نیـرو جایی بـرای من نیسـت، می گویند کـه نیروی کار 

تحصیل کـرده و متخصـص زیاد اسـت. پـس من چـه؟ زندگی 

فـردی مثل مـن که ناشـنوا هسـتم و دوسـت دارم بـرای خودم 

خانـواده ای داشـته باشـم، چه می شـود؟ آینده ورزشـی من 

چطـور پیش مـی رود؟ مـن تا کـی می خواهـم بـرای هزینه 

زندگـی حرفـه ای و ورزشـی از پدرم پول بگیـرم؟ او خودش 

کارگر اسـت و هـزار نوع دل مشـغولی و نگرانـی دارد.

علی ادامه می دهد: اگر این سختی را به  جان خریدم، به خاطر 

ایـن بود کـه بـه قهرمانی برسـم و زندگـی  خـودم و خانـواده ام را 

تغییـر دهـم. من فکر می کـردم بـا زدن رکورد به عنـوان یک فرد 

ناشـنوا شرایطم عـوض می شـود، درحالی کـه بـرای قهرمانی 

در مسـابقات کشـوری بـه مـن 3،۲میلیـون دادنـد و زندگی من 

طوری در میان مشـکلات پیش رفت که حتی توانایی پرداخت 

شـهریه هرسـتان را نداشـتم و کم بود که رهایش کنم.

اول خدا، بعدکفش هایم و بعد خانواده ام

حکایت داسـتان علی بی شـباهت بـه حکایت شـخصیت «علی» در فیلم بچه های آسـان نیسـت؛ هان قدر قـوی و محکم 

کـه دنبـال آرزوهایش می دود و ناامید نمی شـود.

علـی علاقـه بسـیاری بـه کفش هایـش دارد، هـان کتانی هایی کـه جای رفقایـش هسـتند و وقتی به پـا می کند، همه تلاشـش 

را بـه کار می گیـرد تـا بهترین باشـد؛«در راه رسـیدن بـه موفقیـت، اول از همه خـدا حامی من بوده اسـت، بعد هم رفقـا )کفش ها( 

و خانـواده ام. رفیقـم را قبـل از خانـواده ام می گویـم؛ چـون مـن و او همیشـه بـا هـم هسـتیم. او بـه مـن، نزدیک تـر از همه اسـت.

هیچ وقـت تنهایـم نگذاشـته و زیـر پایـم را خالـی نکـرده اسـت. تابه حـال پنج رفیـق داشـته  و همگـی آن هـا را پیش خـودم نگاه 

داشـته ام. دلم می خواهـد همیشـه کنارم باشـند.

ن جلد ستا ا د

رفتن بهکربلا

علـی یکی دومـاه دیگـر در مسـابقات آسـیایی مالـزی شرکـت می کنـد و بعـدش هـم نوبـت حضـور در المپیـک ویـژه 

ناشـنوایان اسـت. قهرمانـی آرزوی هـر ورزشـکار اسـت، امـا علـی یـک آرزوی بزرگ تـر هـم دارد و آن رفـتن بـه کربـلا و 

زیـارت امام حسـین(ع) اسـت.

علـی می گویـد: بعـد از قهرمانـی در مسـابقات آسـیایی در دل خـودم گفتـم «یاحسـین (ع)». بغضـم گرفته بـود و گریـه 

می کـردم. امام حسـین(ع)، کسـی اسـت کـه مـن هرشـب بـا او حـرف می زنـم. واقعـه کربـلا و لحظـات قبـل از شـهادت 

امام حسـین (ع) تأثیـر زیـادی بـر مـن دارد و عمیـق درکـش می کنم. همیشـه به ایـن فکر می کنم کـه چطور، یک انسـان 

می توانـد تـا آخریـن لحظـه زنده ماندنـش، روحیه داشـته باشـد و حتـی بعـد از اینکه از ایـن دنیا مـی رود، بـرای قرن ها 

نامـش مانـدگار شـود. روایـت زندگـی امام حسـین(ع) هـم بـه من انگیـزه می دهـد و هـم روحیه.

پرمدال ترین ورزشکار مسابقات آسیایی

علی از سـال گذشـته عضو تیم ملی دو و میدانی ناشنوایان ایران است.

او تا کنون یک بار در مسـابقات جهانی روسیه شرکت کرده و مقام هشتم 

را به دست آورده است.

دونـده جـوان منطقه ما یک بـار هم حضور در مسـابقات آسـیایی اربیل 

عـراق را تجربـه کرده کـه در آن ورزشـکاران شـنوا هم حضور داشـته اند و 

آنجـا مـدال برنـز را بـه گردنـش آویخته اسـت، امـا اوج درخشـش علی به 

مسـابقات آسـیایی برمی گردد کـه مدتی پیـش در تهران برگزار شـد و او 

سـه مـدال برنز و یـک مدال نقـره در رشـته های مختلـف به دسـت آورد و 

عنـوان پرمدال تریـن ورزشـکار ایـن رقابت هـا را بـه 

خـودش اختصاص داد.

3هـزار مـتر و 4 در  علـی در رشـته ۸00مـتر،

400مـتر امدادی مـدال برنـز را به دسـت آورد و 

و در دوی 1500مـتر، مـدال نقـره را به خودش 

اختصـاص داد.

بتول خانم و آقا غلامحسین از موفقیت های 

پرشان بسیار خشـنود هستند.

: مـا  یـد نـم می گو بتول خا

زندگی مـان را وقـف علـی 

کرده ایـم، چـون لیاقتش 

را دارد. درسـت اسـت کـه 

مسـئولان بـه او توجهـی 

ندارنـد، اما مـن و پدرش 

یـان را  یـر پا فـرش ز

و بـه  می فروشـیم تـا ا

آرزوهایـش برسـد.

تو لاغرمردنی هستی!

دونده ناشـنوای محله میثاق هشت سـالش که می شـود، هوای درس خواندن به 

سرش می زند. او تا کلاس ششـم را در شـهرش، تربت حیدریه، درس می خواند 

و بعـد از آن بـرای ادامـه تحصیـل در مقطع متوسـطه به مشـهد می آیـد و در 

هرسـتان ویژه ناشـنوایان حضرت زهرا)س( درسـش را ادامه می دهد.

مسـافت زیـاد و شرایط خاص علی باعث می شـود او در خوابگاه مدرسـه 

اقامـت داشـته باشـد و سـال ها دوری از خانـواده را تحمل کند؛ فقـط برای اینکـه ادامه 

تحصیـل برایـش بسـیار بااهمیـت بوده اسـت. او الان دیپلـم دارد، امـا آینده ای روشـن 

برای خودش ترسـیم کرده اسـت و قصد دارد از مهر امسـال در مقطع کارشناسـی رشـته 

تربیت بدنـی درسـش را ادامه دهد.

علـی می گوید: دبیرسـتان بـودم که به رشـته دو و میدانـی علاقه مند شـدم. اول فوتبال بازی 

می کـردم و در دروازه می ایسـتادم، امـا بچه هـا زیاد من را به حسـاب نمی آوردنـد. می گفتند 

«تـو لاغرمردنی هسـتی و راحت گل می خـوری!» معلم ورزش یـک روز من را کشـید کنار و بهم 

گفـت «تـو هیکلـت جان می دهـد بـرای دو و میدانی، چـون لاغـر و ترکه ای هسـتی و سرعتت 

زیـاد اسـت.» همین حـرف آقا معلم زندگی مـن را زیر و رو کـرد. از هان روز رفتـم دنبال ورزش 

دو و میدانـی. اول در مسـابقات مـدارس مشـهد مسـابقه دادم، بعـد بـه مسـابقات اسـتانی 

دعوت شـدم و از سه سـال پیش، پای ثابت مسـابقات کشـوری هسـتم و سـه عنوان قهرمانی 

کشـور را هم به دسـت آورده ام.


